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 عزیزان من! من همیشه توی فکرم؛ ای::ن ش::ب  جمع::ه ک::ه
گ::ر بگ::ویم خ::دا را ش::اهد می گ::ذرد ت::ا ش::ب  جمع::ه دیگ::ر، ا
می گی:::رم، خ:::دا می گوی:::د از م:::ن ک:::وچک تر ندی:::دی؟! ب:::ه
وجود امام  زمان! دارم راست می گویم، همه اش توی فکر
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هستم یک  جوری بشود خدشه به ولی::ت ش::ماها نخ::ورد.
ح::ال ب::الخره ه::ر کس::ی ی::ک ح::الی دارد، از آق::ا ام::ام  زم::ان
(عجل ال فرج::::::::::ه) می خ::::::::::واهم، از حض::::::::::رت  زه::::::::::را
(علیهاالسلم) می خواهم، از این می خ::واهم، از ام::ام  رض::ا
(علیه السلم) می خواهم، یک  ج::وری م::ن ص::حبت آن ه::ا
چی::ز کنن::د، م::ن یک  ک::اری بش::ود خدش::ه ب::ه ولی::ت ش::ما
نخورد. آخر خدشه وق::تی ب::ه ولی::ت ش::ما خ::ورد، م::ن دارم
می بینم، این ولیت یک چیزی است هر چقدر خدشه ب::ه

آن بخورد، به ضرر شما طی می شود.

ما نمی فهمیم که این ولیت چ::ه هس::ت و ت::ا نروی::م آن ج::ا
ک::ر ه نمی ش::ویم؛ آن وق::ت ولی::ت بای::د بک [در قی::امت] مت::وجج
ک::ه] رف::تیم، خ::دا ک::ر ش::د، م::ا از این ج::ا [ گر ولی::ت بک باشد. ا
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می دان::::د آن ج::::ا ش::::ما چه  کاره ای::::د؟ چه  ج::::ور می ش::::وید؟
همین جا هم خدا یک  وقت یک خرده  افشا می کن::د راج::ع
ب:::ه ی:::ک دوس:::ت ش:::ما، می خواه:::د بگوی:::د: رفق:::ا! بعض:::ی
حرف ه:::ایی را خیل::ی گ:::وش ندهی:::د! ای:::ن تأیی:::د می کن:::د؛
آن وق:::ت ش:::ما بای:::د روی آن تأیی:::دی یک  ق:::دری خلص:::ه
گ::ر گرنه این جا یک  ج::وری اس::ت ک::ه ش::ما ا حساب کنید؛ ا
ث:::ل خدش:::ه ب:::ه ولیت ت:::ان خ:::ورد، خ:::دا ک:::مک بهش:::ت تان مث
ی ک::مک آن ج::ا

] فردوس تان می گذارد، ت::ا حتج:: کمک می گذارد، [
خ:::دمت رس:::ول  ال (ص:::لی ال علیه وآله) باش:::ید، خ:::دمت
زهرای  عزیز (علیهاالسلم) باشید، می گذارد؛ پ::س م::ن آن 
را ک:::ه می بین:::م؛ آن وق:::ت ش:::ماها را ه:::م می بین:::م، روب:::رو
می ش:::::وم، یک  وق:::::ت ش:::::ب نشس:::::تم، روب:::::رو می ش:::::وم؛
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می گویم: خدایا! یک  جوری بش::ود خدش::ه ب::ه ولی::ت ای::ن
عزیزانک من، نخورد، قربان ت::ان ب::روم، همین ج::ور ک::ه ی::ک

اندازه ای شما به فکر هستید.

چرا خدای تبارک و تعالی می فرماید که من ص::د ت::ا این ج::ا
به شما می دهم، هزار تا توی آخرت به ش::ما می ده::م؟ آن
بن::ده، ه::ر ک::س باش::د درب::اره دوس::تش همین ج::ور [بای::د]
گ:::ر ی:::ک خ:::دمتی ب:::ه او ک:::رد، ه:::زار مط:::ابق بای:::د باش:::د! ا
واسه اش کار کن::د، لم::اله [لاق::ل] ص::د مط::ابق برای::ش ک::ار
گ:::ر ک:::ار نکن:::د، ای:::ن آدم بی تف:::اوت اس:::ت. م:::ن ب:::ه کن:::د، ا
ه وجدانم قسم، نمی خواهم بگویم، می خ::واهم ش::ما ت::وجج
بفرمایید ک::ه ای::ن حرف ه:ا ی::ک حرف ه::ایی اس::ت ک::ه یک 
ه هس::تیم، ی::ک گوشه و کنارش باید زده شود که م::ا مت::وجج
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ه تر باشیم، قدردانی کنیم. مؤمن باید به فکر  قدری متوجج
هم [دیگر] باشد! چرا من قسم می خ::ورم، می گ::ویم آن ج::ا
گ::::ر ش::::ماها جای ت::::ان به::::تر باش::::د، م::::ن حرف::::ی ن::::دارم؛ ا
فی الواقع حرف::ی ن::دارم؟ ح::ال م::ن همیش::ه ت::وی فک::رم ک::ه

شماها یک  جور باشد خدشه به ولیت تان نخورد.

ما را عبادتی کردند، ماها ه::م خ::ب یک  ق::دری صددرص::د
یقی::ن نکنی::م، ب::اور می کنی::م. ب::بین ج::انک م::ن! ی::ک یقی::ن
داریم، یک باور. ما ممکن است یقی::ن نداش::ته  باش::یم ب::ه
ا ما ی:ک  ق::دری ب::اور می کنی::م. م::ن خیلی عبادت کردن؛ امج
می خ::واهم ب::ه ش::ما ام::روز ع::رض کن::م، م::ن دارم ب::ه ش::ما
گر شما یقین ت::ان ب::ال رف::ت؛ یعن::ی همی::ن  ک::ه ب:ا می گویم: ا
دوست عزیزم گفتم که  م::ا بای::د معرف::ت داش::ته  باش::یم در
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ح:::::قج ائمه  ط:::::اهرین (علیهم الس:::::لم)، آن معرف:::::ت دارد
گ::ر کارسازی واسه تو می کند، تولی::دت اس::ت ن::ه عب::ادت! ا

آن [معرفت] نباشد، این [عبادت] صحیح نیست.

حال من خدمت تان عرض می کنم، ما یک روای::ت داری::م:
شخص::ی آم::د خ::دمت ام::ام  ص::ادق (علیه الس::لم)، ع::رض
ه ب::ودم. حض::رت فرم::ود: آن کرد: یابن رسول  ال! م::ن مکج::
هف:::ت دوری ک:::ه دور خ:::انه خ:::دا زدی، ش:::ش ه:::زار، خ:::دا
حسنه به تو می ده::د. بع::د دو مرتب::ه می گوی::د ک::ه، بع::د دو
مرتبه می گوید: شما س::عی ص::فا و م::روه ک:ردی، ش::ش ه::زار
هم این جا حسنه به تو می دهد، آم::دی ت::وی رک::ن و مق::ام
نماز خواندی، شش ه:زار ه:م آن ج:ا ب::ه ت:و داد. گف:ت: ای
اعراب::ی! ب::دان! ی::ک ح::اجت ب::رادر م::ؤمن ب::رآوری، از ای::ن
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بالتر است.

س اس::ت، تش::ریف آورده ب::ود پری::روز ای::ن بن::ده خ::دا م::درج
این ج::::ا، کت::::ابش را ه::::م آورده ب::::ود؛ آن  وق:::::ت ب:::::ه م::::ن
می گفتش که ما مث::ل هم::ان ک::ه می گف::ت: م::ا چط::ور ب::اور
کنیم طلحه و زبیر را؟ این هم می گف::ت: م::ا آخ::ر چ::ه  ج::ور
ثل این س::ه ت::ا ش::ش ت::ا، چه ق::در می ش::ود؟ چیز کنیم که مث
هجده هزار. گفتم: عزیز م::ن! قرب::انت ب::روم! م::ؤمن تولی::د
ه، ت::و بای::د ب::روی عب::ادت کن::ی؛ ه تولید ندارد. مکج دارد، مکج
ا مؤمن تولی::د دارد. ش::ما ای::ن پس::ری ک::ه داری، تولی::دت امج
اس::ت؛ ی::ک دان::ه «ل إل::ه  إلج ال» بگوی::د، ب::ه ی::ک دنی::ا ه::م
ارزش دارد. ت:::::::و داری گوین:::::::ده «ل إل:::::::ه  إلج ال» درس:::::::ت
می کن:::ی، ت:::و داری ک:::اری می کن:::ی ک:::ه م:::ردم را ه:::دایت
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می کنی، مگر یک مؤمن ارزشش کم است؟!

بع::د ای::ن روای::ت را ب::ه او گفت::م، گفت::م: ای::ن ه::م روایت::ش
گر یک توهین به مؤمن بکنی، انگار است که می فرماید: ا
خ::انه خ::دا را خ::راب ک::ردی؛ آجره::ایش ه::م ریخ::تی. م::ن

دارم کار می کنم همه ش:ماها این ج::وری بش::وید. خ:ب ک:ارک
دیگ::ری ن::داریم ک::ه، م::ن ک::ار ن::دارم اص::ل، ص::بح ت::ا ش::ام
این جا نشستم. همین ج::ور دارم از آن ج::ا گ::دایی می کن::م،
از آن جا گدایی می کنم، از آن جا گ::دایی می کن::م، از آن ج::ا
گری:::ه می کن:::م، از آن ج:::ا زاری می کن:::م، بی:::اورم ب:::دهم ب:::ه

شما.

ح:ال، ح::ال م:ن می خواس::تم خ::دمت تان ع::رض کن:م، ی:ک
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مطلبی این کاشف  الغطاء دارد، چن:د ت:ا از ای:ن ص::حبت ها
می خ:::واهم ام:::روز بکن:::م. ایش:::ان ی:::ک نف:::ر ب:::وده ب:::ه ن:::ام
کربلیی حسن، این همان، توی همین کتاب نوشته  بود،
س:::::ه نف:::::ر آمدن:::::د، می خواس:::::تند ص:::::حن مب:::::ارک عل:::::ی
«علیه الس:::لم» را تعمی:::ر کنن:::د، ی:::ک پ:::ول حس:::ابی آورده
ه خ:ورد، ب::ه کاش::ف  الغط::اء گفتن::د ک::ه بودند. ب::ه موق::ع مکج::
آق::ا! م::ا پول م::ان را کج::ا بگ::ذاریم؟ بان::ک ک::ه نب::وده ک::ه،
گف:::ت: ی:::ک کربلی:::ی حس:::ن هس:::ت، م:::ا پول های م:::ان را
پی::ش او می گ::ذاریم، ش::ما پول های ت::ان را بگذاری::د پی::ش
ای:::ن کربلی:::ی حس:::ن. این ه:::ا گذاش:::تند و رفتن:::د؛ وق:::تی
رده ب:::ود. پ:::ول دوتای ش:::ان را آمدن:::د، کربلی:::ی حس:::ن مر:::
گذاشته  بود، پول یکی شان معلوم نبود، حال یادش  رفته،
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ی:::ک  ج:::وری ش:::ده. کاش:::ف  الغط:::اء، وق:::تی ب:::ه او گفتن:::د،
گفت::ش ک::ه باش::د، م::ن ی::ک ن::امه ب::ه ت::و می ده::م، می روی
وادی، وادیک نج:::::ف، آن ج:::::ا این ج:::::وری می خ:::::وانی، او

می آید و می گوید آن پول را کجا گذاشته.

وق::تی رف::ت، ای::ن ن::امه را خوان::د؛ نیامدن::د. روای::ت داری::م:
همین ج::ور ک::ه نوش::ته ب::ود، کاش::ف  الغط::اء خیل::ی ن::اراحت
ش::د؛ گف::ت: پ::س کربلی::ی حس::ن را کج::ا بردن::د؟! کربلی::ی
حس::ن بای::د این ج::ا باش::د. گف::ت: ی::ک ن::امه نوش::ت ب::رای
برهوت، آن وادی، نوشته وادی برهوت. گفت: یک دفع::ه
ه ای آت::ش دارد می آی::د، کربلی::ی دی::د مث::ل ی::ک ک::وهی، تپج
حس::ن یکه::و از می::ان ای::ن پی::دا ش::د، گفت::ش ک::ه ای::ن پ::ول
اب! وای ب::ه ا وای به حال مشهدی علی قصج:: کجاست؟ امج
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اب! ه:::ی گف:::ت مش:::هدی عل:::ی ح:::ال مش:::هدی عل:::ی قصج:::
اب! گفت: این کاش::ف  الغط::اء می دانس::ت ای::ن ب::ا ی::ک قصج
اب اس:::::ت رفی:::::ق اس:::::ت، همیش:::::ه مش:::::هدی عل:::::ی قصج:::::
خانه شان است، این خانه او می رود، او خانه این می آی::د،
کاش::ف الغط::اء] پ:ا ش::د، آم::د ب::ا ای::ن س::ه آره. گفت: ایشان [

اب. نفر خانه مشهدی علی قصج

اب ه::م نمی گف::ت؛ یعن::ی س::رج را ف::اش مش::هدی عل::ی قصج::
نک:::رده  ب:::ود، آدم س:::رج را نبای:::د ب:::ه ای:::ن زودی ف:::اش کن:::د.
گف::ت: آق::ای کاش::ف  الغط::اء دس::تش را گذاش::ت دم خ::انه
گ::ر گ::ر بگ::ویی، م::ن می آی::م ت::وی خ::انه ات؛ ا ای::ن و گف::ت: ا
اب گف::::ت ش::::ما مرج::::ع نگ::::ویی نمی آی:::م. گف::::ت: آن قصج::::
تقلی::دی، ای::ن  را م::ن می گ::ویم. گف::ت: ه::ان؟ گف::ت: ای::ن
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کربلیی حس:ن ت::وی خ:انه م:ا آم:د  و  رف::ت می ک:رد، م:ا ی::ک
چ:::وب دار داش:::تیم، گوس:::فند ب:::رای م:::ا می ب:::رد، گوس:::فند
اب ها، می دانی:::::د؟ می ب:::::رد. آخ:::::ر چ:::::وب دار دارن:::::د قصج:::::
می آورند، ب::ه این ه::ا می فروش::ند. گف::ت: ای:ن چ::وب دار، م:ا
ی::::ک دخ::::تر داش::::تیم، گف::::ت: ای::::ن دخترت::::ان را ب::::ه م::::ا
می ده::ی؟ گف::تیم: آره! گف::ت: هم::ه حرف ه::ایش را زد، بن::ا
شد ب:رود پ::درش را، م::ادرش را بی::اورد، ای::ن خلص::ه ص::یغه
عق::د خوان::ده  ش::ود. گف::ت: نیام::د. گف::ت: نیام::د و نیام::د.
(ح::ال ای::ن دارد ب::ه چ::ه کس:ی می گوی::د؟ ب::ه کاش::ف  الغط::اء

می گوید.)

ک::ه یک روز من دی::دمش، گفت::م: باباج::ان! چ::ه ج::ور ش::د [
دیگ:ر نیام:دی]؟ گف::ت: م:ن رفت::م ب::ه ای::ن کربلی::ی حس:ن
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گفت::م: ش::ما ت::وی خ::انه این ه::ا رفت  و  آم::د می کن::ی، م::ن
می خ::واهم دخ::تر ایش::ان را بگی::رم. گف::ت: ب::ه م::ن ک::اری
نیست، به من ک::ار نداش::ته  ب::اش! گف::ت: ای::ن دخ::تر ب:زرگ
ش::ده می آی::د، (ب::ه کاش::ف  الغط::اء گف::ت،) گف::ت: روبروی::م
ه می نشیند من اشک می ریزم، می گویم این الن باید بچج::
داش::ته  باش::د، دخ::تر داش::ته  باش::د، پس::ر داش::ته  باش::د، چ::را
این حرف را زد، این دختر من این قدر ب::زرگ بش::ود؟! ای::ن

چه به او می کند؟ برهوت.

پ:::س رفق:::ای عزی:::ز! م:::ا عب:::ادت [ملک] نیس:::ت، م:::واظب
گ::::ر ش::::ما یک ق::::دری زبان م::::ان بای::::د بش::::ویم! م::::واظب، ا
ت به هم زدی، آقا! خیلی مواظب  باش! خیلی روی معنویج
ش::ما حس::اب می ش::ود. بی خ::ود نیس::ت ک::ه م::ن ی::ک  وق::ت

۱۴خدشه به ولیت



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

گر به من منافق بگویند، بهتر است تعری::ف م::ن می گویم ا
را بکنن::د. هیچ::ی آق::ای کاش::ف  الغط::اء ی::ک پ::ولی داد ب::ه
یک::::ی و چ::::ه ک::::ار ک::::رد و خلص::::ه ای::::ن دخ::::تر را ب::::ه ی::::ک

سرانجامی  انداخت، گفت: من راحت شدم؛ این یک.

دو: یک نفر ب::ود داروغ::ه اص::فهان ب:ود. هم::ه ب:ا داروغه ه::ا
همچی::::ن چی::::ز نیس::::تند، همه اش می روی::::م پ::::ی لب::::اس،
فهمیدی؟! از آن قدیم ها همین جور بوده. (این، من یک 
دفعه هم یک  جا اش::اره ای ک:ردم،) خ::دا رحم:ت کن::د ح:اج
لطنه را ک:::ه  ش:::یخ  عب:::اس را! گف:::ت: ای:::ن پ:::ارک ن:::ایب  السج:::
لطنه درست ک::رده ح::اج آق::ا! می ساختند، پارک را نایب  السج
گ::ر ه::م ش::ما ملحظ::ه ت، آره! ا ت::وی مدرس::ه مرح::وم حجج::
بفرمایی::د ی::ک طرف::ش زمس::تانی، ی::ک طرف::ش تابس::تانی
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اس:::ت، م:::ن ش:::انزده، هف:::ده س:::ال آن ج:::ا می رفت:::م، چ:::ای
می ریختم مالک حاج  شیخ  عباس، آره، خرج مجلسش هم

دست او بود.

ه ب::ودم، گفتش که من یادم می آید آن قدیم ها که من بچج
این ج:::ا ب::اغ ب:::ود؛ آن وق:::ت این ه:::ا خ:::انه نب:::ود ک:::ه، ت::ا دم
آب انبار سردار، این ج:ا دی::وار ب:اغ ب::ود، آن وق::ت ای::ن پ:ارک
هم که می ساختند، باغ بود؛ یواش یواش خانه ش::د. ای::ن
داشته  بود سیگار می کشیده بود، ی::ک  دفع::ه چش::مش ب::ه
گنب::د حض::رت  معص::ومه (علیهاالس::لم) افت::اد. گفت::ه ب::ود:
بی بی جان! م::ن را حلل ک::ن! ای::ن جس::ارت را ک::ردم، ای::ن
بی حیایی کردم، یک صحن واسه ات می سازم. گفت این
ص::حنه زن::انه ای ک::ه ی::ک  وق::ت آق::ا آن ج::ا نم::از می خوان::د،
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لطنه از حقوقش درست کرد، جل::وی این  را گفت نایب  السج
حض::رت  معص::ومه (علیهاالس::لم) س::یگار می کش::ید. ح::ال
می گفت به او می گفتند ظلمه. حال چه  ک::ار می کن::د؟! م:ن
گفت::::م: م:::ن ب::::ه قرب::::ان آن ظلم::::ه! ب::::بین باباج::::ان م::::ن!
عزیزج::ان م::ن! قرب::انت ب::روم! ب::بین ای::ن ظلم::ه چ::ه دارد؟

چه دارد؟ معرفت؛ معرفة  ال این است؛ این دو.

س::ه: ای::ن م:ال بح::ر العل::وم اس:ت این ح::رف. این ه::ا آمدن::د
دور آقا را گرفتند، برو نم::از بخ::وان ب::اران بیای::د. رف::ت نم::از
خواند، باران نیامد. شب خیلی ناراحت بود، گفت: خدایا!
آبروی ما که ریخته  شد که. گفت: برو آن فلن قهوه خانه،
گرد قهوه چی بگو دعا کند، باران بیاید. گفت: آقا به آن شا

] ، ب:::ا ب:::وق م::ن تش:::ایش آم:::د درک۱ب:::ا هم:::ان ب:::وق منتش:::ا [
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قهوه خ::انه  و دی::د یک::ی دارد چ::ایی می ده::د و گفت::ش ک::ه:
فلنی! گفت: بله! گفت: دستور داده شما دعا کنید، ب::اران
بیای::د. گف::ت: بگ::ذار ظه::ر ب::ازارم ط::ی ش::ود. س::ر ظه::ر ب::ود
دیگر، یک ظهر بازاری دارند. گفت: آن ها را به این ه::ا داد
و این ه:::ا ی:::ک دو بع:::د از  ظه:::ر ش:::د و گف:::ت باش:::د، گف:::ت:
همان ج::ا ت::وی قهوه خ::انه همچی::ن ک::رد و وض::و گرف::ت و
رف::ت آن ج::ا، گف::ت: ت::ا دس::ت هایش را بلن::د ک:رد، بیاب::ان ت::ا
گرد قه:وه چی؟! م:ا رک آب ش::د. گف:ت: ای:ن ی:ک ش:ا بیاب::ان پر:

ت می زنیم. چندین سال است که داریم بوق مرجعیج

رفت و با این یک  قدری رفیق شد، گف::ت: ت::و چ::ه ک::ردی؟
گر ت::و گفت: من هیچ  کار نکردم. گفت: هان؟! گفتش که ا
مرجع تقلید نبودی، به ت::و نمی گفت::م، م::ن [ب::ه] هیچ ک::س
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نگفت::م؛ ح::ال ت::و این ق::در چی::ز می کن::ی، ب::ه ت::و می گ::ویم.
گفت: من این زنی که آوردم، خلصه عروس نبود. به من
گفت: ای مرد! خدا دعایت را مس::تجاب کن::د، کرام::ت ه::م
در دس:::تت ایج:::اد ش:::ود. گف:::ت: م:::ن ه:::ر دع:::ایی کن:::م،

مستجاب می شود.

باباج::ان م::ن! عزی::ز م::ن! خیل::ی م::ا بای::د م::واظب باش::یم.
ه باش:یم، خداشناس::ی گر ما متوجج خدا، ببین این حرف ها ا
وال، می آورد. ببین یک آبروی زنی را حف::ظ ک::رده، م::اوراء
را گذاشته در اختیارش، باران را گذاش::ته در اختی::ارش، م::ا
این ج::وری بای::د خداش::ناس بش::ویم! خداشناس::ی عزی::زم!
یعن::ی ای::ن. چق::در خ::دا لط::ف و عن::ایت دارد! چ::را م::واظب
زبان مان نیستیم؟! ببین او یک  کاری ک::رد، کج::ا بردن::د او
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را؟ برهوت بردند او را. این هم یک  ک::اری ک::رده، س::رکج یک::ی
را پوشانده، چه  جوری می شود؟!

خ::دا رحم::ت کن::د، ای::ن جمل::ه را گوی::ا ب::ه نظ::رم ح::اج  ش::یخ
 عب::اس  گف:ت، گف::ت: ی:ک آدم ب::ود، علم:اء می ش:د، این ه::ا
می گفتش که ایشان چی:ز نداش::ت خیل:ی، خیل:ی ب:ا این ه::ا
همچین یک  جوری بود. می گفت: ه::ر چ:ه پی:دا می ش:ود،
ت:::وی این ه:::ا ک:::ه ب:::الخره ش:::ماها ب:::اور نمی کنی:::د، پی:::دا
م آن زم::ان ک::ه اص::فهان می ش::ود. فهمی::دی؟! گف::ت: ع::الک
ب::وده، ای::ن ع::رض می ش::ود خ::دمت حض::رت عالی، زن::ش
وضع حملش بوده، احتیاج به روغن چ::راغ داش::ته. گف::ت:
ب::ه آدم::ش [خ::ادمش] گف::ت ب::رو پی::ش داروغ::ه! بگ::و ی::ک
ان باز کن::د، ی:ک  ق:دری روغ::ن چ:راغ بگی::ر و بی::اور! ای:ن دکج
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به را برداشت رفت. آدم این حضرت آیت  ال دث

س::ابق ه::م م::ن ی::ادم می آی::د، آن ق::دیم ق::دیم ها ت::وی ای::ن
چهارسوق جمع می شدند؛ یعن::ی آن ج:ا دار الحکوم::ة ب:ود،
آن وقت ی::ک اف:رادی داش::ت ک::ه ت:وی ق::م پخ::ش می ش::د،
ل ب::ه قم کوچک بود، خیلی نبود که؛ من یادم می آی::د از پر::
آن ط:::رف، همه اش زمی:::ن ب:::ود، گن:::دم می کاش:::تند؛ از این 
ط::رف ه::م از ای::ن دم آب  انب::ار س::ردار، همه اش ب::اغ ب::ود
برود تا زنبیل آباد. از دم بازار هم ک::ه می آم::دی، آن ج::ا ک::ه
دک:::تر مال:::ک اس:::ت، ی:::ک آب انب:::ار اس:::ت؛ ب:::ه ق:::در ی:::ک
دویست سیص::د ق::دم می روی، ب::از ب:اغ ب:ود ت:ا آن ج::ا ب:رود.
ه هم::ه این ه::ا ب:اغ ب:ود و زمی:ن؛ م::ن ی:ادم می آی:د، م:ن بچج::

بودم، یادم می آید.
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ان ب:از کن::د، ی::ک گفت: برو پیش داروغه! بگو ک::ه ی::ک دکج:
 ق::دری روغ::ن چ::راغ ب::ه م::ا بده::د. گف::ت: آق::ا روغ::ن چ::راغ
می خواه:::د؟ گف:::ت: آره! گف:::ت ای:::ن چم:::اقی ک:::ه داش:::ت
ر کرد، گفت برو! گفت: آقا! فهمیدی چ::ه این جوری کرد، پر
ک::رد؟ گف::ت: ن::ه! گف::ت: داروغ::ه ی::ک همچی::ن ک::اری ک::رد.
آق::ا! ای::ن ه::اج و واج ش::د. ص::بح ک::ه ش::د، پ::ا ش::د آم::د، رف::ت
خ::انه داروغ::ه. گفت::م لب::دج می رود داروغ::ه را ت::وبه بده::د،
دیگر نمی داند داروغه ای::ن را ت:وبه می ده::د! گف:ت: آخ::ر از
کجا این به تو رسید؟ گفت: آقا! من افش::ا نک::ردم. ب::از ای::ن
هم مثل همان است. ت::و مرج::ع تقلی::دی، ب::ه ت:و می گ::ویم.
گفت: هان؟ گفت: من این زنی ک::ه آوردم آبس::تن ب:ود، ب::ه
م::ن گف::ت: آق::ا! قس::م و س::وگند خ::ورد، گف::ت: م::ن ب::دکاره
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نیستم، من توی کوچه داشتم می رفتم، جوانی من را گیر
ان:::داخت و خلص:::ه این ج:::وری ش:::د، امی:::دوارم ک:::ه ارادة
 اللهت کند خدا!  م::ن پ::در دارم، ب::رادر دارم، ق::وم و خ::ویش
دارم، همس::ایه دارم، آب::روی م::ن را نری::ز! گف::ت: چن::د وقت
ه پسر بود، گفت این  اس::ت آق::ا! ه، یک بچج که شد؛ این بچج
ردم گذاش::تم کج::ا؟! س::ر راه. ب::ا ای::ن، ای::ن ب::ه دنی::ا آم::د، بر::
این ه::::ا ک::::ه خ::::ب ب::::الخره دورش بودن::::د، ب::::ه حس::::اب
ه را آدم ه:::ایش، گف:::ت آم:::دم آن ج:::ا، گفت:::م ک:::ه اک ای:::ن بچج:::
ه را از آن جا برداشتم، گفت::م گذاشتند [سرک راه]؟! گفت: بچج
من می خ::واهم ی::ک ی::تیمی را ب::زرگ کن::م. آوردم، دادم ب::ه
این ب:زرگ ک::رد و ای::ن زن دع:ا در ح:قج م::ن ک:رد، گف::ت: ای

مرد! خدا اعجاز در دستت ایجاد کند.
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این چه ما داریم می گوییم باباج::ان؟! کج::ای ک::اریم م:ا؟!
ببین من می گ:ویم: باب:ا! عب:ادتی نباش::ید، کرام:تی م:ا بای:د
باشیم نه عبادتی! ما بیشترمان عب::ادتی هس::تیم. کرام::تی
باشید باباجان! عزیزان من! تا یکی ی:ک چی:زی می گوی:د،
فوری نگویید آره! تا می توانید، آخر من ببین خداشناسی،
گ::ر ببین من این ج::ا خیل::ی ابع::ادم ب::ه ه:م می ری::زد ک::ه م::ا ا
گ::ر ب::ه ح::رف ای::ن را فهمی::دیم، بفهمی::م. خ::دا، ج::ان م:ن! ا
پیغمبرش است، به حرف این زن هم هست. چ::را تف::اوت
می گذاری::د پی::ش بعض::ی ها؟! چ::را م::ا تف::اوت می گ::ذاریم؟!
ررج ال اس::ت! ای::ن ب::بین خ:دا چه  ج:ور اس::ت؟ چق::در خ:دا سک::
کم اس::ت، باش::د! در ای::ن موض::وع ررج ال ش::د، ح::ا مرد هم سک::

ررج ال شد. سک
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گ::ر ای::ن  ک::ار ب::ه دس::ت م::ن باش::د، م::ن چ::ه خب حال، حال ا
گ::ر این ج::ور باش::د، گ::ر ب::دانی چ::ه  ک::ار می کن::م؟ ا می کنم؟ ا
ع:::::ای خ:::::دایی می کنی:::::م ی:::::ا چه  ک:::::ار م:::::ا می کنی:::::م؟! ادج
کم ح::ال ک::ه این ج::ور نمی کنی::م؟! باباج::ان! ب::بین ای::ن ح::ا
اس::ت، ی::ک مرج::ع تقلی::د را آن ج::ا ب:رده؛ می گوی:د ت::و مرج::ع
رج را ف:اش نکنی::د! دارد ادب ررج ال اس:ت، سک:: تقلیدی، این سک:
اب، ی::ک باب::ا می کن::د ی::ک مرج::ع تقلی::د را، ی::ک باب::ا قصج::
گرد قه::وه چی! چه  م::ا داری::م می گ::وییم؟! کج::ای ک::ار ش::ا
ه ب:::زرگ ش:::ده، م:::ن هن:::وز افش:::ا هس:::تی؟! می گوی:::د: بچج:::
ل قس:::::مش نک:::::ردم؛ مب:::::ادا این ح:::::رف را افش:::::ا کن:::::ی! اوج
ل س:::وگند می خ:::ورد، بع:::د می گوی:::د ت:::و مرج:::ع می ده:::د، اوج
ررج ال. چ::را م::ا تقلیدی، من به تو می گویم. خب می شود سک::
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ررج ال، ررج ال نمی شویم؟! ما که بعضی های مان عوض سک:: سک
مر ال می شویم. خیلی ما باید مواظب  باشیم! شک

م::ن وال! نمی خ::واهم جس::ارت کن:::م، هیچ ک:::س مط::ابق
مه کتاب ولیت ننوشته؛ مجلسی، آقای مجلس::ی. این علج
ح::اج آق::ا تش::ریف دارن::د، ش::اید بدانن::د. خ::دا رحم::ت کن::د
ایشان را! گف::ت: ای::ن کت:ابش را ک::ه نوش::ته ب::ود، نمی دان:م
در زم::ان نمی دان::م ش::اه عب::اس ص::فوی، ی::ک همچنی::ن
چیزی، گف::ت: همه اش ردج ش::د. خیل:ی ح:رف اس::ت! خیل:ی
بای::د م::ا م::واظب باش:::یم ک::ه ی::ک کس::ی که کت::اب ولی:::ت
نوشته، گذاش::ت او را کن::ار! آی:ا رف::تیم ت::وی ای::ن فک::ر یعن:ی
گ::ر ص:د س::ال فک:ر کنی::د، ب:از ه:م فک::ر چه؟! خ:دا می دان:د ا
دارد که یک حرف ولی:ت ای::ن هم:ه ن::تیجه دارد؛ آن وق::ت
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یک کتابش را می نویسی، فایده نداش::ته باش::د، چ::را؟ ای::ن
ریا آمد تویش، وقتی ریا بیاید توی ه::ر ک::اری، عم::ل باط:ل

است!

خ::دا رحم::ت کن::د آق::ای ح::ائری را! ایش::ان می گفت::ش ک::ه
عمل ریا را از چهار آسمان برمی گردانن::د. ایش::ان ملئکه ه::ا
را درجه بندی کرد، من چند  وقت پای تفس::یرش می رفت::م
م، گف::ت: ه::ر م، س::وج لی اش درجه اش کم::تر اس::ت، دوج ک::ه اوج
ب ت::ر می ش::وند؛ و به عرش خدا می رود، ملئکه ها مقرج چه رر
ک::ی ک::ه این ج::ا هس::ت، خیل::ی آن وقت گفت: ب::بین ای::ن ملث
ب نیست یا آن، تا چه::ار آس::مان می رود؛  همان ج::ا ک::ه مقرج
عیسی را نگه  داشته، عزیز م::ن! آس::مان چه::ارم عیس::ایش
را نگ:::::ه می دارد! چ:::::ه آوردی؟ ی:::::ک س:::::وزن و ن:::::خ. او را
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نگه دار! می گف:::ت: ت:::ا چه:::ار آس:::مان اعم:::ال می رود ب:::ال،
می گوی::د ب::وی ری::ا می ده::د، ری::ا نک::رده ب::و می ده::د؛ مث::ل
این ک:::ه پ:::ا می ش:::ود نم:::از ش:::ب می کن:::د، ه:::ی می رود آب
می خ::::ورد. چیس::::ت؟ نم::::از ش::::ب  آب خ::::وره دارد، دیش::::ب
نخوابیدم. حال نماز شبت را برو (ل إله  إلج ال) مزدش را از

همان آبه بگیر!

گر بخواهم نماز ش::ب یک نفر نقل می کرد، می گفت: من ا
ل ک::ه لم::پ روش::ن نمی کن::م. بع::د حی:اط داری::م بخوانم، اوج
آن ج::ا، کفش ه::ایم را دس::ت می گی::رم، ت::ا دم ت::والت دس::ت
می گی::::رم، می روم ت::::والت. دوب::::اره کفش ه::::ایم را دس::::ت
رده ن::اراحت بش::ود! ت::و می گیرم؛ می آیم، مبادا زن::م ی::ک خر::
این::ی ک::ه ن:اراحت ک::ردی، عط::رش رف::ت! ت::و نم::از ش::ب ک::ه
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می خوانی، چه نماز شبی است می خوانی؟! ت::و بای::د کس::ی
را ناراحت نکنی! مگر تو حقج داری زنت را ن::اراحت کن::ی؟!
کلفتت هم باشد؛ ناراحت نمی کن::ی! مگ::ر آق::ا ام::ام  حس::ین
(علیه السلم) نیست؟! (من نمی خ:واهم روض:ه بخ:وانم،)
حال که آمده خداحافظی می کند، (خدا تأیید کن::د یک::ی از
علم:::اء را! می گف:::ت: وق:::تی که خ:::داحافظی ک:::رد،) گف:::ت:
ه ه! ب::بین مب::ادا فضج:: ه! خ::داحافظ! خ::واهر زین::ب! فضج:: فضج::

دلش بشکند، مبادا کسی را ناراحت کند!

خیلی باید رفقای عزی::ز! م::واظب باش::ید! ب::بین خ::دا چق::در
رحیم است! من بس که خوشم می آید، دوباره می خ::واهم
بگویم. این چیزی نیست، این  همه موسی نفرین کرد ب::ه
فرع::ون، اص::ل مس::تجاب نمی ش::د؛ ت::ا ی::ک روز گف::ت: آخ::ر
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ش:::د، نمی دان:::م چ:::ه  ک:::ار ه ه:::ا را می کر خ:::دایا! ای:::ن دارد بچج
می کند؟ گفت: هشت  صد گاو می کشد، می دهد به مردم،
خی::رش می رس::د ب::ه م::ردم. ت::ا هام::ان ب::ود، ب::ازی اش داد و
گفت: آخر این ه::ا ط:ی می ش::ود و یک::ی ش::د ت:وی درب:ارش.
گفت: حال ب:رو غرق::ش ک::ن! دوب::اره گف::ت، س::ه ب:اره گف:ت،
س::ه ب::ار گف::ت، گف::ت: خ::دایا! ای::ن  هم::ه م::ن گفت::م. گف::ت:
یک پیرزن ب::ه ای::ن نفری::ن ک:رد، م:ن دع::ایش را مس::تجاب
ک::ردم. ع::دالت قربان ت::ان ب::روم، یعن::ی ای::ن. ع::دالت یعن::ی
ای:::ن، تف:::اوت نگذاری:::د واس:::ه کس:::ی! مگ:::ر تف:::اوت ولی:::تی
گ::ر داشته  باشد. قیمت شخص به واسطه ولیتش است، ا
گر ندارد، هیچ چیزی ندارد. ولیت دارد، همه  چیز دارد. ا

عزی::زان م::ن! ب::بین خ::دای تب::ارک و تع::الی چق::در ع::ادل
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است! گفتم آن هفته، این ک::ه می گ::ویی خ::دا ع::ادل اس::ت،
باید، باید سرمشق تو، باید ه::دف ت::و، بای::د پرچ::م ت::و، بای::د
گ:ر ع:دالت ب:ود، عقیده تو، بای:د ه:دف ت:و، ع:دالت باش:د. ا
گ::ر کی::د روی ع::دالت ش::ده؟ ا خداشناسی. چرا ای::ن هم::ه تأ
ع::دالت باش::د، اص::ل خی::انت ت::وی خلق::ت نمی ش::ود؛ پ::س
این ک:::ه می گوین:::د خ:::دا ع:::ادل اس:::ت، ام:::روز می خواس:::تم
واس::ه تان معن::ا کن::م؛ رفق::ای عزی::ز! ببخش::ید زب::ان درازی
گ::ر گ::ر آن باش::د اص::ل خی::انت نمی ش::ود، ا خدمت تان شد. ا
ع::دالت باش::د؛ پ::س این ک::ه می گوی::د خ::دا ع::ادل اس::ت و
ظ::الم نیس::ت؛ یعن::ی ع::دالت دارد، ت::و ه::م ع::دالت داش::ته 
گر تو بنده خدایی، باید در هر حالی عدالت داشته  باش! ا
باش::ی!  خ::دا رحم::ت کن::د ح::اج  ش::یخ  عب::اس را! می گف::ت:
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ن نه عدالت دارند، نه عقل دارند؛ ه::وش دارن::د. اهل تسنج
لم» را قب:::ول گ:::ر عق:::ل داش:::تند، عل:::ی «علیه السج::: گف:::ت: ا

می کردند.

ب::بین رفق::ای عزی::ز! خ::دای تب::ارک و تع::الی، م::ا ص::حبت
کردی:::م ک:::ه می گوی:::د ع:::ادل، همین ج:::ور ک:::ه رس:::ول  ال
ک::رم (ص::لی ال علیه وآله) ام::رش، گف::تیم رحم::ت پیغم::بر ا
اس::ت؛ خ::دای تب::ارک و تع::الی، الن م::ن م::ورد ای::راد ق::رار
ا عدالتش رحمت است. خدا خ:ودش، پیغم::بر می گیرم؛ امج
(ص:::لی ال علیه وآله) رحم:::ة   للع:::المین اس:::ت، گف:::تیم ک:::ه
ام::رش رحم::ت اس::ت، در ج::ای دیگ::ر ه::م گف::تیم ک::ه خ::ب
ی خ:ود طلحه ب:ود و زبی::ر ب:ود و این ه::ا هم:ه بودن:د؛ ت:ا حتج:
گ::ر پیغم::بر (ص::لی ال علیه وآله) هیکل::ش رحم::ت عایش::ه، ا
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است، چقدر با عایش::ه ب::وده؟! چ::را ای::ن اه::ل آت::ش اس::ت؟
ه با مردم حرف ه باشید! با توجج ه هستید، متوجج پس متوجج
بزنی:::د! چ:::را اه:::ل آت:::ش اس:::ت؟ چ:::ون که ام:::ر رس:::ول  ال
گ::ر پیغم::بر (ص::لی ال علیه وآله) را اط::اعت نک::رد. م::ا ه::م ا
(ص:::لی ال علیه وآله) را قب:::ول داری:::م، بای:::د رفق:::ا! ام:::رش را
اطاعت کنیم. خدا می داند تمام گلوله ه::ای خ::ونم همی::ن
 است، خدا این صد و بیست چهار هزار پیغمبری که خلق
ا دوازده  ام::ام، چه::ارده  معص::وم کرد، این ها جزء خلقند؛ امج:
گ::ر «إنج ال و ملئکت::ه (علیهم السلم) جزء خلق نیس::تند. ا
موا وا علی::ه و س::لج ذین آمنوا ص::لج ها الج بیج [یا أیج ون علی النج یصلج

] ن:::ازل گردی:::د، ب:::ه واس:::طه وج:::ود علی  ب:::ن۲تس:::لیما] »[
 ابوط::الب (علیه الس::لم) اس::ت. وال، در تم::ام گلوله ه::ای
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گ:::::::::ر ش:::::::::ما پیغم:::::::::بر خ:::::::::ونم همین  اس:::::::::ت. ح:::::::::ال ا
(ص::::لی ال علیه وآله) را قب::::ول داری::::د، عزی::::ز م::::ن! ام::::رش
گف:::تیم رحم::ت اس::ت، ام::رش عل::ی (علیه الس::لم) اس::ت،
کملت لکم دینک::م [و أتمم::ت امرش این  است که «ألیوم أ

ه بفرمایید!۳علیکم] نعمتی»[ ] این را باید توجج

م::ن هفت:::ه گذش::ته ی::ک اش::اراتی ک::ردم، عزی::زان! بیایی::د
کره کره باشید در ولیت! ولی::ت ج::وری اس::ت ک::ه بای::د ب::ا با
کره باش::ید، خدش::ه ب::ه ولیت ت::ان نمی خ::ورد. گر با باشید! ا
عزی::زان م::ن! الن ب::ه نظ::ر بعض::ی ها ی::ک  ق::دری تن::د ش::د،
م:::::ن باره ه:::::ا گفت:::::م: پیغم:::::بر (ص:::::لی ال علیه وآله) ه:::::م
خواس::تش همی::ن  اس::ت، ن::ه این ک::ه ی::ک نف::ری ک::ه ک::ج
سلیقه باشد، بگوید ایشان پیغم::بر (ص::لی ال علیه وآله) را،
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امیرالم::ؤمنین (علیه الس::لم) را ب::التر حس::اب می کن::د، م::ن
بال و پایین؛ نه تو عقلت می رس::د؛ ن::ه وال، م::ن. م::ن دی::د

ولیتم را می گویم.

ولیت وقتی در قلب تو خطور کرد، این چیزی ندارد که تو
داری فک:::ر می کن:::ی ه:::ی رف:::تی ت:::وی ب:::ال و پ:::ایین، ب:::ال و
پ:::ایین م:::ال توس:::ت! وج:::ود ای:::ن دوازده  ام:::ام، چه:::ارده
گر ت::و عق::ل  معصوم (علیهم السلم) همه شان یکی است. ا
داش::ته  باش::ی، ای::ن ح::رف را وال، نمی زن::ی. مگ::ر زه::رای
تی اس::ت؟! این ق::در ای::ن  عزی::ز (علیهاالس::لم) ک::م شخص::یج
ه::رش ت دارد ک:::ه خ::دای تب:::ارک و تع::الی آب را مث شخص:::یج
گ:ر آب نباش::د، تم:ام خلق::ت خش:ک می ش::ود. کرده؛ یعنی ا
ببین چقدر پیغم::بر (ص::لی ال علیه وآله) ای::ن زه:رای  عزی::ز
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(علیهاالس::لم) را اح::ترام می کن::د، ه::ر م::وقعی ک::ه جبرئی::ل
می آی:::د، خ:::دای تب:::ارک و تع:::الی می فرمای:::د: س:::لم م:::ن را
خدمت زهرا (علیهاالسلم) برس::ان! ی::ک م::اورای خلق::ت را
گذاشته در اختی:ارش، مگ:ر  زه:را (علیهاالس:لم) ک:م کس:ی
است؟! ای بیچاره ای که ش::هوت تم::ام گلوله ه::ای خ:ونت
ت ب::زک ک::ردی. ای::ن ب:زک را گرفته  اس::ت! ب:ا لب::اس روح::انیج
گول می زند، ببین فلنی بزک ک:رده، دنب:الش را می گیرن:د،
شیطان دنبال تو را گرفته ب:ا اف::رادش. ب::زکک اس::لم ک::ردی،
ب::ترس از خ::دا! زه::را (علیهاالس::لم) را ب::ا ی::ک دخ::تر فلن::ی
ی::ک  ج::ور حس::اب نک::ن! دنی::ا می آی::د روی ای::ن حرف ه::ا
مج حس::اب می کن::د. پیغم::بر (ص::لی ال علیه وآله) می گوی::د: ار
گ:::ر پیغم:::بر (ص:::لی ال علیه وآله) أبیه:::ا، پ:::در م:::ن اس:::ت. ا
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می گوید زهرای  عزیز (علیهاالس::لم) پ::در م::ن اس::ت؛ یعن::ی
گ::ر ولی::ت نباش::د، خلق::ت می گوید پدر تمام خلقت اس::ت. ا
وال، ب::::::::ه درد نمی خ::::::::ورد، این ق::::::::در زه::::::::رای  عزی::::::::ز

(علیهاالسلم) ارزش دارد!

گ::ر می خ::واهی ولی::ت را بفهم::ی، خ::ودش را ف::دای ح::ال ا
ولیت می کن:د؛ یعن::ی ف:دای همس:رش عل:ی (علیه الس:لم)
می کن::::د. م::::ا بای::::د ولی::::ت را بشناس::::یم؛ رفق::::ای عزی:::::ز!
گ:::::::::ر م:::::::::ا می گ:::::::::وییم پیغم:::::::::بر قربان ت:::::::::ان ب:::::::::روم، ا
(ص::::لی ال علیه وآله)، پیغم:::::بر (ص:::::لی ال علیه وآله) ه::::م
همین را می خواه:د، زه:رای  عزی::ز (علیهاالس:لم) همی:ن را
می خواه:::::::د، ام:::::::ام  حس:::::::ین (علیه الس:::::::لم) همی:::::::ن را
می خواه::د؛ یعن::ی خواست ش::ان ای::ن  اس::ت. چ::را؟ مقص::د
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خ:::دا ولی:::ت اس:::ت. تم:::ام این ه:::ا دارن:::د روی مقص:::د خ:::دا
حساب می کنند. چرا حساب نمی کنید عزیزان من؟!

پ::س ای::ن مرح::وم مجلس::ی خ::دمت تان ع::رض ک::ردم ک::ه
خیل::ی کت::اب ولی::ت نوش::ته، همه اش ردج ش::د، گف::ت: چ::را
کت:::ابت] در زم:::ان او [ش:::اه عب:::اس ص:::فوی] گذاش:::تی؟ [ا
می خواستی در یک زمان دیگری بگذاری. من حرفم این
 اس::ت: درس خوان::دن از «العل::م ن::ور  یق::ذفه  ال [ف::ی قل::ب]
من یشاء» نمی دهد. خدا رحمت کند حاج  شیخ  عباس را!
گر پسرش را می خواست داماد کن::د، روز خدا بیامرزد او را! ا
د می گذاشت؛ دخترش را می خواست شوهر بده::د، روز تولج
د عل::::ی د می گذاش::::ت. ای مجلس::::ی عزی::::ز! چ::::را تولج:::: تولج::::
«علیه الس::::لم» نگذاش::::تی، زم::::ان ش::::اه عب::::اس ص::::فوی
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گذاشتی؟! کت:اب نوش::تند و کت::اب خواندن:د، از «العل:م ن::ور 
یقذفه ال [فی قلب] م::ن یش::اء» یک وق::ت ن:دارد آدم! م:ن
جسارت نکنم! حرفک من درست اس:ت، مغ::ز ک:م اس::ت ک::ه

بکشد این حرف را.

ح::ال آم::ده ت::وی ک::وچه، دو نف::ر حرف ش::ان ش::ده س::ر ی::ک
گر گران::ی اس::ت، سرداری. الن شکرانه کنید رفقای عزیز! ا
ا واس:::ه هم:::ه گران:::ی نیس:::ت. م:::ن خ:::واهش می کن:::م، تمنج:::
می کن:::م ای:::ن جمل:::ه را ب:::ه م:::ن ج:::واب بدهی:::د! افتخ:::ار
گر گرانی است وال، واسه همه گران::ی نیس::ت ی::ا می کنم، ا
توی فکرش نرفتید یا بروید ی::ا بعض:ی ها ه::م قب::ول دارن::د.
امروز درس:ت اس:ت گران:ی اس:ت، اشخاص:ی اس:ت کارش::ان
ل ک:::رده م:::ؤمن را؟! مگ:::ر عل:::ی برک:::ات دارد، مگ:::ر خ:::دا وک
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ل ک:::::رده م:::::ؤمن را؟! مگ:::::ر ام:::::ام زم:::::ان «علیه الس:::::لم» وک
ل ک::رده م::ؤمن را؟! بی::ا م::ؤمن بش::و ت::ا (عجل ال فرج::ه) وک
حرف م:ن را ب:اور کن:ی! ک::ار ی:ک وظیفه ای اس:ت می روی،
ک:::ار بای:::د برک:::ات داش:::ته  باش:::د. م:::ؤمن را آق:::ا ام:::ام زم:::ان
(عجل ال فرج:::ه) برک:::ات می ده:::د.  آن زم:::ان این ج:::وری
نب::وده ک::ه، الن ب::بین م::ن دوب::اره تک::رار می کن::م: م::ؤمن را
خ:::دا برک:::ات می ده:::د، ولی:::ت برک:::ات ب:::ه ش:::ما داده، چ:::ه

چیزی است که ندارید؟!

به بهل:ول گفتن::د: ن:ان گ:ران  ش:ده. گف:ت: ض:ررش ب:ه خ:دا
ا م:::ؤمن کیس:::ت؟ آن خ:::ورده، ب:::ه م:::ن چ:::ه می گ:::ویی؟ امج:::
برکاتی که به او نازل شد، دستش هم باز کند ب::ه دیگ::ری؛
ه بش::وید، مگ::ر گر برکات را می خواهید مت::وجج عزیزان من! ا
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ن آرد احم::د ک::وفی نب::ود ک::ه ی::ک بزغ::اله کش::ت و ی::ک مث::
داشت، خمی::ر ک::رد؛ پیغم::بر (ص::لی ال علیه وآله) را دع::وت
ک::رد؟! ای::ن زن::ش از خ::ودش خیل::ی ولیت::ش به::تر ب::ود! ب::ه
پیغم::بر (ص::لی ال علیه وآله) ع::رض ک::رد: ی::ا رس::ول  ال! م::ا
ن آرد داری::م، بیایی::د آن ج::ا! ی::ک بزغ::اله کش::تیم و ی::ک مث::
یک  دفعه پیغمبر (صلی ال علیه وآله) گفت: بیایی::د خ::انه
احمد کوفی ناهار! آقا! این عرب ها بیل و کلنگ را، خندق
ندند؛ انداختند آن جا و بیل و کلنگ را انداختن::د زمی::ن و کث
ت، حال هزار تا هستند، دو ه::زار آمدند. به تمام این جمعیج
تا هستند؛ یک پاچه و یک کاسه آب  گوشت داد. باباجان
م:::ن! فض:::ولی نکنی:::د! فض:::ولی ک:::رد یک:::ی، آخ:::رش گف:::ت:

این ها از کجا می آید؟ طی شد.
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خ:::::دا از فض:::::ول ب:::::دش می آی:::::د. ی:::::ک ک:::::اری کنج وک:::::و
کنجک::اوی] نکنی::د! از کج::ا فلن::ی می خ::ورد؟ چه ج::وری ]
می ش::::ود؟ ای::::ن ک:::::ه همه اش بی ک::::ار اس::::ت، نمی دان::::م
ماش::ینش این ج::وری اس::ت، این ج::وری هس::تند، چ::ه  ک::ار
گ::ر مس::لمانی، نص::ف ش::ب بای::د داری ب::ه ای::ن کاره::ا؟! ت::و ا

بلند شوی، دعا در حقج برادر مؤمنت کنی!

مگر این زهرای  عزیز (علیهاالسلم) نیست نماز خواند، ت::ا
ص::بح دع::ا ک::رد ب::ه همس::ایه ها و م::ردم؟! آق::ا ام::ام  حس::ن
(علیه الس:::::لم) می خواس:::::ت افش:::::ا کن:::::د؛ ن:::::ه ک:::::ه زه:::::را
(علیهاالس::لم) نمی دانس::ت، گف::ت: مادرج::ان! م::ن گوش::م
بود [شنیدم] همه اش دع::ا ک::ردی ب::ه همس::ایه ها و م::ردم.
گفت: عزیز من! دعا کن::ی در ح::قج آن ه::ا، در ح::قج خ::ودت،
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ا زه::را ک::ی را خل::ق می کن::د، مس::تجاب می کن::د؛ امج:: خ::دا ملث
(علیهاالسلم) که احتیاج ن::دارد، می گوی::د: باباج::ان! پاش::و
گر یک::ی گرفت::ار اس::ت، دعا کن در حقج برادرهای مؤمنت! ا
از گرفت::اری نج::ات پی::دا کن::د. خ::دا آب::روی ی::ک م::ؤمنی را
می گیرد وال، شما [ما] نمی دانی::م چ:ه خ:بر اس:ت؟ چط:ور
گ::ر ری::ا نمی ش::د، م::ن الن ب::ه ش::ما می گفت::م آبرو می گیرد؟ ا
ا آن مؤمن که  چطور خدا آبروی یک مؤمنی را می گیرد؟ امج
آبرو را هم حفظ بکند؛ نه مؤمنی را مثل لباس به خ::ودش

بپوشاند، آن نیست؛ وال، آن نیست.

حال حسابش را بکن! این [مجلسی] آم::ده آن ج::ا، دع::وای
این ه::ا را ط::ی ک::رد، ای::ن س::رداری اش را برداش::ت؛ داد ب::ه
آن، گفت:::ش ک:::ه ای:::ن خ:::وب اس:::ت؟ آن بن:::ده خ:::دا ای:::ن
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س::رداری را ب::ه ق::ول م::ا ع::اریه ک::رده  ب::ود. زم::ان ق::دیم م::ن
گ::ر کس::ی س::رداری نداش::ت، زمس::تان پ::التو ی::ادم می آم::د، ا
نداشت، می گفتند این ندار است، این حرف ها بوده، بع::د
گ:ر ای::ن مبلغ:ی ک:ه ت:و از این داد به این و گفت::ش ک:ه م:ن ا
ای::ن می خ::واهی، پ::ول آورد می گی::رم، نی::اورد ه::م م::ال ت::و؛
رف::::ت. می فرمای::::د: هم::::ان م::::ن را نج::::ات داد؛ پ::::س م::::ا
نمی خ::واهیم نس::تجیر ب::ال ت::وهین کنی::م ب::ه علم::اء ی::ا ب::ه
آقایان، ما می خ::واهیم بی:دار ش:ویم، چی:زی ک::ه نس:بتک ب:ه
شخص بدهی، ی::ک خل::ق ب::دهی، ریاس::ت. ایش::ان نس::بت
ب::::ه یک::::ی از س::::لطین داده  ب::::ود، در ص::::ورتی ک::::ه بروی::::د

ی المکان. بخوانید! شاه عباس عدالت فرسا بوده حتج

من یک چیز از شاه عباس بگویم که ب::اور کنی::د! ی::ک نف::ر
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آم::د، گفت:::ش ک::ه؛ ش:::اه می گش::ت، (مث::ل هم:::ان حض::رت
داوود ک:::ه می گش:::ت،  می گف:::ت: داوود پیغم:::بر چ:::ه  ج:::ور
گ::ر ا ا آدمی است؟ جبرئیل آمد، به او گفت: خوب است؛ امج
بیت  المال نخورد. این هم بنا کرد گریه کردن، گف::ت: ای
ایی ب::روم، چ::ه  ک::ار خ::دا! آخ::ر م::ن ک::ه نمی ت::وانم عمل::ه بنج::
کنم؟ گفت: ی:ا داوود! م:ا آه::ن را ب::ه دس:ت ت::و ن:رم کردی:م،
جبرئیل هم روانه می کنیم، یادت بدهد؛ زکره درست کن!)

حال شاه عباس هم می گشت، می گف::ت: ش::اه عب::اس چ::ه
ج::ور آدم::ی اس::ت؟ ی::ک زن::ی ب::ود، گف::ت: خ::دا خ::انه اش را
خراب کند! خدا ذلیل::ش کن:د! گف:ت: ای زن! ای ب:انو! چ:را
نفری:::ن می کن:::ی؟ گف:::ت: ش:::ب های چهارش:::نبه ی:::ک نف:::ر
است، سرباز اس::ت، لب::اس س::ربازی پوش::یده، می آی::د خ::انه
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م:::ن، جس:::ارت می ش:::ود ی:::ک ک:::اری می کن:::د. گف:::ت، ش:::اه
عب::اس گف::ت: چ::ه وق::ت می آی::د؟ گف::ت: چهارش::نبه. ش::اه
ره پوش::ید، خ::ودش را آم::اده ک::رد، شمش::یر دس::ت عب::اس زک
گرف:::ت، ی:::ک ج:::ایی خ:::ودش را مخف:::ی ک:::رد. ب:::ه ای:::ن زن
گف::ت: ه::ر م::وقعی او می آی::د، بی::ا م::ن را خ::بر ک::ن! ای::ن ت::ا
رس:::ید، ف:::وت ک:::رد ب:::ه چ:::راغ، زد آن آدم را کش:::ت. گفتن:::د:
ش::اها! چ::را چ::راغ خ::اموش ک::ردی؟ گف::ت: ن::ه ک::ه یک::ی از
ه هایم یا نوه هایم باشد، من ام::ر خ::دا را اج::را نکن::م! در بچج

صورتی که این جوری بودند.

عزیزان من! بی خود بد نگویید! آخر تو از او بهتری که ب::ه
گ::ر ت:و آم::دی و گف::تی او ب::د اس::ت، گف::تی او بد می گویی؟! ا
م:::::ن خ:::::وبم؛ خ:::::دا وال، رس:::::وایت می کن:::::د. چ:::::ه داری
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می گ:::ویی؟! ت::و بای:::د از آن خ:::وب تر بگوین:::د هس:::تی. ح::ال
عی::ن ح::ال چیس::ت؟ ری::ا خیل::ی ن::اجور اس::ت؛ ت::ا می توانی::د
عزیزان من! ریا نکنید! ما خیلی بای::د م::واظب باش::یم! م::ن
دوباره تکرار می کنم: ما را عبادتی کردن::د، از ای::ن حرف ه::ا
ک:::ه م:::ا را ب:::ه م:::اوراء می رس:::اند، بهش:::ت ب:::ه م:::ا می ده:::د،
ف::::ردوس ب::::ه م::::ا می ده::::د، بهش::::تک م::::ا از دس::::ت می رود،
ف::ردوس م::ا از دس::ت می رود، از کن::ار ع::رش خ::دا م::ا را کن::ار
می کن:::د، نیامدن:::د ب:::ه م:::ا بگوین:::د، ای:::ن حرف ه:::ا ک:::ه م:::ن
ا فلن::ی ه باش::ید؛ امج: می زنم هم::ان اس::ت. عزی::ز م::ن! مت::وجج
می گوی::::د بی تف::::اوت نباش::::ید! باب::::ا! بی تف::::اوت از ولی::::ت
نباش:::ید؛ ن:::ه از خل:::ق، ن:::ه از ش:::خص! آن خل:::ق ک:::ه دارد
اش::تباه می کن::د، م::ن ه::م ب::روم مث::ل او بش::وم؟! این  اس::ت
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بی تفاوتی؟! ما بی تفاوتی را نمی دانیم چیست؟ گفت:

دمیک دم غافل از آن شاه نباشید شاید 
گاه نباشید زند آ

ه نیس::تیم. ش را مت::وجج مث:: م می زند، ما دث همیشه خدا دارد دث
م می زن::د. ای::ن ه::م م::ن ب::ه ش::ما ع::رض دائم خ::دا دارد دث
کنم: یک وقت یک شخصی است برنجی می دهد، روغ::ن
می ده::د، چی::ز می ده::د، این ه::ا را ت::وی م::ردم می ده::د، او
خودش باید بفهمد چه  کار دارد می کند؟ ای::ن ری::ا نیس::ت،
نروید یک چیزهایی را حال مخفی این  کارها را بکن::ی! ن::ه!
خودت باید محض خدا کار کنی؛ یعنی خودت این  کاره::ا
که داری می کنی، خلق را نبینی! خلق دیدن رفقای عزیز!
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ای::ن ریاس::ت؛ یعن::ی خل::ق [را] ب::بینی، خل::ق بگوی::د دس::ت
ل فلن::ی ح::ال س::خی اس::ت، فلن::ی چ::ه ثث:: ش::ما درد نکن::د، مث
 ج:::وری اس:::ت؟ از آن خوش:::ت بیای:::د، ای:::ن ریاس:::ت! مگ:::ر
لم» باغ نمی فروخت، می آمد امیرالمؤمنین علی «علیه السج
توی مسجد  به هم::ه می داد؟ خ::ب ب::رود یواش::کی بده::د،
یواشکی بدهد؟! می آمد آن ج::ا ش::جاعانه می داد! چیس::ت
ه::ی ب::ازی درآوردن::د، نمی دان::م کس::ی نفهم::د! بفهم::د! ت::و
خ::ودت بای::د بفهم::ی چ::ه  ک::اره ای؟ چ::را می گوی::د خم::س و
سهم  امام را یواشکی ن::ده، می گوی::د ت::وی م:ردم ب::ده؟ چ:را
ا بفه::م ب::ه می گوید توی م:ردم ب::ده؟ م:ردم ی::اد بگیرن::د؛ امج:
چه کسی بده؟ حال که دیگر فهمیدید که چه خ::بر اس::ت؟
گ:::ر م:::ن می خواس:::تم این  ح:::رف را (ب:::ه حض:::رت  عب:::اس، ا
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بزنم، این الن آمد توی زبانم.)

آقاج:::ان م:::ن! ای:::ن داری ب:::ا ای:::ن زحم:::تی ک:::ه پ:::ول پی:::دا
می کنی، به تو گفته تو می روی این جوری، جزء ش::هدایی؛
ا به چه کسی بدهی؟ باباجان! خمس و س::هم ام::امت را امج
هم بده به شهید! شهید کیست؟ او که در راه امام  حسین
(علیه الس:::::لم) اس:::::ت، او ک:::::ه در راه آق:::::ا امیرالم:::::ؤمنین
(علیه الس:::::::::::::لم) اس:::::::::::::ت، او ک:::::::::::::ه در راه پیغم:::::::::::::بر
(ص::لی ال علیه وآله) اس::ت، ت::و ب::ه چ::ه کس::ی می ده::ی؟ در
چ::ه راه::ی اس::ت؟ چ::را بی::دار نمی ش::وید؟ ت::و ج::زء ش::هدایی
عزیز من! با این عرق جبینت داری پیدا می کنی، خب تو
هم باید صرف شهدا کنی. شهید کیست؟ او که خودش را
ف::دای ام::ام  حس::ین (علیه الس::لم) ک::رده، او ک::ه خ::ودش را
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ف::دای عل::ی (علیه الس::لم) ک::رده، او ک::ه خ::ودش را ف::دای
زهرا (علیه السلم) کرده، فقط می گوید علی! خ::ب ب::ده ب::ه
او! آخ:::ر پ:::ول پی:::دا ک:::ردن ص:::حیح اس:::ت، خ:::رج کردن:::ش

صحیح تر است!

من یک روایت واس::ه تان بگ::ویم: ی::ک نف::ر آم::د خ:انه ی::ک
نفری، دی::د خ:انه اش کوچ::ک اس:ت؛ گفت::ش ک::ه باباج::ان!
ت::و ک::ه ث::روت داری، چ::را ای::ن خ::انه ات ای::ن  اس::ت؟ گف::ت:
خانه پ::دری ام اس::ت. گف::ت: ش::اید پ::درت احم::ق باش::د، ت::و
هم می خواهی احمق باشی؟ بابا! بابایت اشتباه ک::رد، داد
فاقا  روایت داریم، خ::دا رحم::ت کن::د به این؛ نده به این! اتج
گ::ر حاج  شیخ  عباس را! (یادم آمد،) ایشان می گفتش ک::ه ا
د دیگ::ر باش::د ب::ه دی خم::س ب::دهی، ی::ک س::یج ب::ه ی::ک س::یج
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 جاتر، فقیرتر؛ این خمس از گردن::ت س::اقط نمی ش::ود. ای::ن
بنده خ::دا دویس::ت توم::ان پ::ول م:ردم را داده  ب::ود ب::ه ی::ک
د هم، من می شناختم. یکه::و فهمی::د ک::ه ای::ن د؛ آن سیج سیج
گ::ر ب::دانی ی::ک خ::انه دارد، ی::ک زمی::ن ه::م ی::ک ج::ا دارد. ا

ای:::ن دویس:::ت توم:::ان را ای:::ن بن:::ده خ:::دا ب:::ه چه ج:::ور ک:::مک
شهریه اش گذاشت داد، یا یک جا روضه خواند، جمع کرد
ت::::ا ای::::ن دویس::::ت توم::::ان [را] داد. پ::::درش درآم::::د! آخ::::ر

نمی توانست که خمس و این ها بدهد.

گر یک پولی یک::ی ب::ه من به دینم قسم! به ایمانم قسم! ا
م::ن بده::د، م::ن ب::ه خ::انواده ام نمی ده::م! به  دین::م راس::ت
می گ::ویم، از پ::ول خ::ودم می ده::م. می گ::ویم ای::ن ب::ه م::ن
داده، نگفته بده به ای:ن! در ص::ورتی که بیچ:اره بن:ده خ:دا
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خ::ودش می گوی::د م::ن ی::ک  وق::ت بس ک::ه چی::ز می ش::ویم،
همین ج::ور می م::انم. م::ن ب::ه او نمی ده::م، به  دین::م ب::ه او
نمی دهم! باور کردید؟! خب حاج  شیخ  عباس هم همی::ن
است، نمی تواند ای::ن پول ه:ا را بده:د ک:ه، بای::د ک:مک من:بر و
دا نمی ش::ود. باب::ا! ت::و ک::ه ب::ه شهریه اش بگذارد. می گفت: اث
این می دهی، می دانی این به  جا خرج نمی کند، نه س::هم
ام::::ام (دارم داد می زن::::م) از گردن::::ت س::::اقط می ش::::ود ن::::ه
خم::س. بای::د ب::دانی! ی::ک  وق::ت می بین::ی ش::ما را می برن::د
ی وقت است ندادی، اصل یک چی::ز دیگ::ر، ب::دتر آن جا، کلج
از این  است من نمی گ::ویم ک::ه آن ب::ه چ::ه کس::ی می ده::د؟

به چه  جور می کند؟ آن که دیگر واویل!

پریروز یکی آمد این جا، گفتش که من چیزم که، چیست؟
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قاسم اند؟! چه می گویند که می گفت پول را می گیرند، ب::ه
م نیست، این م. این مقسج م) مقسج این آقا می دهند. (مقسج
ر اس::ت وال ،  گف::ت: ای::ن آورد، [ب::ه] دو نف::ر س::ه نف::ر مقصج::
داد، گف:::ت دو ت::ا بیچ::اره آمدن::د، یک::ی ک::ه گری::ه می ک::رد؛
گفت: آق::ا! م::ن مان::دم، می خ::واهم ب::روم ت::ا کج::ا؟ این ج::ور
اس::ت، بی::ا ب::بین ی::ا ی::ک ماش::ین ب::رای م::ن بگی::ر! گف::ت:
چیزی پیش ما نیست. گفت: دوباره یکی دیگر هم آمد از
این بیشتر، گفت: چیزی پیش م::ا نیس::ت. می گف::ت: من::م
دیگر نرفتم. گفتم: پ::س فلن فلن ش::ده! مگ::ر م::ن ب::ه ت::و
ن::دادم س::ه دفع::ه چق::در پ::ول؟! پ::س چ::ه پی::ش توس::ت؟!
چیزی پیش ما نیست، چیزی پیش ما نیست! خ::ب پ::س

چه پیشت است؟!
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ک::رم (ص::لی ال علیه وآله) این روایتش: یک روزی پیغمبر ا
خیلی شب ناراحت بود، صبح ش:د. اص:حاب ب:ه او گفتن::د:
ی::ا رس::ول  ال! چ::ه ش::د؟ ای::ن ح::رف را اب::اذر ب::ه عثم::ان زد،
عثمان، خدا تأیید کند آقای آل طاها را! گفت: این قدر به
این قوم و خویش هایش داده  بود! کس::ی ب::ود ک::ه دو م::ن،
س:::ه م:::ن نمی دان:::م س:::ه چ:::ارک طل داش:::ت. گف:::ت ق:::وم و
ه می شد که او را داشته  باش::ند. خویش هایش را هی متوجج
گفتش که یک روز اباذر آم::د، گف::ت: این ه::ا چیس::ت جم::ع
ع:::::ای خلیف:::::ه مس:::::لمین می کن:::::ی، ک:::::ردی؟ چ:::::را ت:::::و ادج
نمی دهی؟! یک یهودی توی دس::تگاهش ب::ود، گف::ت: ت::و
ی داری که به خلیف::ه مس::لمین ای::راد کن::ی؟ گف::ت: چه حقج
خفه شو پسرک زن یه::ودیه! رو ک::رد ب::ه خ::ود عثم::ان، گف::ت:
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آن شب یادت است که پیغمبر (صلی ال علیه وآله) چق::در
ن::::اراحت ب::::ود، خ::::ودت ب::::ودی ک::::ه ص::::بح ب::::ه پیغم::::بر
(صلی ال علیه وآله) گفتیم: یا رسول  ال! شما چرا این ق::در
س::تم ناراحتی؟ گف::ت: چن::د دره::م پیش:م ب::ود، کس:ی را نجر
گیر آورم، گفت::م ش::اید ملک الم::وت م::ن را قب::ض روح کن::د،

این بیت  المال پیش من بماند.

گر یک چیزی است که به تو داد، بیت  المال اس::ت! مگ::ر ا
ت::و می ت::وانی ای::ن را خ::رج کن::ی؟! مگ::ر می ت::وانی ماش::ین
بگیری؟! مگر می توانی این  کارها را بکنی؟! م::ن ب::دبخت
ه::م همین ج::ورم. ح::ال مگ::ر م::ن غی::ر  از آن هس::تم؟! ه::ر
چی:::زی ج:::ا دارد، ه:::ر چی:::زی ام:::ر روی:::ش اس:::ت، ت:::و ام:::ر را
اطاعت نمی کنی. باید امر را اطاعت کن::ی! این::ی ک::ه ب::ه ت::و
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می دهد، به چه کسی بدهی؟ کجا بدهی؟ چه  کار بکن::ی؟
خیل:::ی مش:::کل اس:::ت! مش:::کلت ب:::ه وج:::ود می آورد م:::ال

مردم.

عزی::ز م::ن! قربان ت::ان ب::روم، ک::ار ه::م ک::ه می کنی::د همی::ن
 است، خ::دا ام::ر ک::رده. ای::ن م::الی ک::ه در اختی::ار م::ا هس::ت،
ره، و ا یث:: ة  خی::ر  رج

ثق::ال ذث م::ن یعم::ل مک اختی::ار نداری::د؛ ای::ن «فث
ره»[ ا  یث:: رج ة  شث:: رج

ثقال ذث ن یعمل مک ] پ::س چیس::ت؟ حس::اب۴مث
می کشد از تو. هر چند  ریا می شود من می گ::ویم: ب::ه دین::م
ه عقل::م رس::ید، ه::ر کج::ا رفت::م ل::ش ک::ه ی::ک ذرج قس::م، از اوج
گر مهم::انی رفت::م روی حس::اب رفت::م، روی حساب رفتم. ا
بیرون رفتم حساب رفتم، ت::وی ب::ازار رفت::م حس::اب رفت::م،
ک  گ::ر ملث توی بیابان رفتم حساب رفتم. جوری رفتم ک::ه ا
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الموت من را قبض روح کند، توی خط خدا باشم.

همه ما باید این جور باشیم. اصل م::ا خ::ط ن::داریم ب::ه غی::ر
صراط مستقیم. رفقای عزیز! ببین من چه می گویم؟ م::ن
ا ش::ما آب::رودار باش::ید! وال، بال، آبروی خودم را ب::ردم؛ امج::
گ::ر ت::وی راه هر کجا می روی::د بای::د روی حس::اب باش::د ک::ه ا
جوری شد، شما توی صراط خ::دا باش::ید، ت::وی ص::راط ام::ر
خ::::دا باش::::ید، ت::::وی ام::::ر رس::::ول  ال (ص::::لی ال علیه وآله)
گ:::ر ش:::ما این ج:::ور ش:::دید؛ باش:::ید! بای:::د این ج:::ور باش:::ید! ا
آن وق::ت چ::ه هس::تید؟ اص::حاب یمی::ن هس::تید. اص::حاب
یمی::::ن ج::::دا نیس::::تند از رس::::ول  ال (ص::::لی ال علیه وآله)،
اص::حاب یمی::ن ج::دا نیس::تند از ام::ر، ام::ری ندارن::د. کج::ا

می رویم عزیزان من؟!

۵۸خدشه به ولیت



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

من دوباره تکرار می کنم: قدمی ک::ه برمی داری::د، ه::ر راه::ی
گ::ر ت::وی رض::ایت خ::دا که رفتید، باید رضایت خ::دا باش::د، ا
ل  ال ب::ه ت::و باش::ید، خ::دا س::لم ب::ه ت::و می ده::د، خ::دا تقبج::
می گوی:::د، عل:::ی (علیه الس:::لم) در آغ:::وش می گی:::رد ت:::و را،
حس:::ین (علیه الس:::لم) در آغ:::وش می گی:::رد ت:::و را. رفق:::ای
گ::ر این ج::وری باش::ی، ت::و داری دائم ب::ا خ::دا نج::وا عزی::ز! ا
می کن::ی. از نج::وا وال، ب::ال، س::اقط نیس::تی. عزی::زم! یک 
قدری فکر بکن! ببین من درست می گ::ویم ی::ا نمی گ::ویم؟
ت::و ت::وی ص::راط مس::تقیمی، خ::دا ه::م ام::رش را می خواه::د.
رسول  ال (ص::لی ال علیه وآله) ه::م ام::رش اس::ت، ت::و ت::وی
ه ام::::ری، ت::::و اص::::ل ج::::دا نیس::::تی از خ::::دا! آی::::ا م::::ا مت::::وجج
می شویم؟! خیلی وال، قشنگ است. هر کجا می خ::واهی
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ر [باش]. بروی با تفکج

یا علی
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